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کیان  محمدی
خبرنگار

مریم شهبازی
خبرنگار

ëë ســخنگوی شــورای صنفی نمایش درباره 
زمــان بازگشــایی ســینماها گفــت: »اخبار 
منتشــر شــده درباره بازگشایی ســینماها در 
عید فطر در رســانه‌ها و فضای مجازی در حد 
پیش‌بینــی اســت و تا امــروز چیــزی درباره 
بازگشــایی ســینماها و زمان آن اعلام نشده 
اســت. تنها شــورا و ســتادی که در ایــن باره 
تصمیم‌گیــری قطعــی می‌کند، ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا اســت و سازمان سینمایی به 
تنهایی امــکان و قدرت تصمیم‌گیری در این 
زمینه را ندارد و بعد از اعلام رسمی ستاد ملی 

می‌تواند در حدود اختیاراتش عمل کند.«
ëë ســریال تیتــراژ  خواجه‌امیــری،  احســان   

»بچه‌مهندس ۳« را که در ماه رمضان از شبکه 
دو پخش خواهد شد، می‌خواند. این  سریال در 
مراحل فنی قرار دارد و فرهاد قائمیان، کامران 
تفتی، ثریــا قاســمی، روزبه حصاری، ســعید 
کریمی، مهشــید جوادی، کاوه سماک‌باشی و 

فرناز رهنما بازیگران آن هستند.
ëë نت گپ‌های یونسکویی با رویکرد ایجاد

آگاهــی فرهنگــی از امــروز آغاز می‌شــود و 
اهالــی فرهنگ بــا موضوعــات فرهنگی و 
هنــری در پخش زنــده اینســتاگرام حاضر 
عبدالمحمــود  دادبــه،  اصغــر  می‌شــوند. 
رضوانــی، بهاءالدیــن خرمشــاهی، ایــرج 
شــهبازی، مهــدی ماحــوزی و لیلی انــور از 
میهمانان این گپ‌ها هستند و نخستین روز 
آن با صدای علی خدایی از ساعت 21 و 30 
دقیقه اجرا می‌شود. علاقه مندان می‌توانند 
این گپ‌ها را در اینستاگرام کمیسیون ملی 

یونسکو-ایران ببینند.

ëë خانــه موســیقی ایــران به‌دلیــل شــیوع 
در  آمــده  پیــش  بحــران  و  کرونــا  بحــران 
بیانیه‌ای بر مطالبــات صنفی هنرمندان در 
شرایط بحران شیوع ویروس کرونا و دغدغه 
معیشتی جدی اهالی موســیقی تأکید کرد 
و خواســتار حمایت بیشــتر وزارت ارشــاد 
از هنرمندان و موســیقیدانان فعالی که در 
شرایط فعلی بیکار شده و در مضایق شدید 

مالی و اقتصادی گرفتارند شد.
ëë ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 

فراگیر در فضای مجازی )ساترا( اعلام کرد، 
اگر فیلم‌های سینمایی در رسانه‌های صوت 
و تصویر داخلی به نحو غیرانحصاری اکران 
شــوند، می‌توانند از ظرفیــت تبلیغات در 

صداوسیما بهره‌مند شوند.

ëë فیلم ســینمایی »بی‌گاه« بــه کارگردانی
پویا اشــتهاردی برنده جایــزه بهترین فیلم 
بخش سینمای جهان جشنواره بین‌المللی 
فیلم کانزاس سیتی امریکا شد. این فیلم در 
بخش فیلم‌های بلند ســینمای جهان این 
جشنواره شرکت کرده بود و قرار است پس‌ 
از بازگشایی ســینماها در گروه هنر و تجربه 

اکران شود. 

سیدسعید سرابی مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی 

استان اصفهان شد
و  فرهنــگ  وزیــر 
در  اســامی  ارشــاد 
حکمی ســید سعید 
ســرابی را به‌عنــوان 
و  فرهنگ  مدیــرکل 

ارشــاد اســامی اســتان اصفهان منصوب 
کرد. در بخشــی از متن حکم ســید عباس 
صالحــی خطــاب بــه سیدســعید ســرابی 
آمده: »امید اســت با اســتعانت از خداوند 
متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود 
و نیروهــای کارآمــد و فرهیختــه و تعامــل 
سازنده با مسئولان و مدیران استان و ارتباط 
نزدیــک با اصحاب فرهنــگ و هنر و مردم 
فرهنگ‌دوست و هنر پرور استان اصفهان 
درمســیر رشــد فضایل اخلاقی، شکوفایی 
و اعتــای فرهنــگ و هنر اســامی و ایرانی 
موفق و مؤید باشــید.« ســید سعید سرابی 
مســئولیت‌هایی  خــود  کاری  کارنامــه  در 
از جملــه مدیــرکل دفتــر نوســازی و تحول 
ارشــاد اســامی،  اداری وزارت فرهنــگ و 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
خراســان رضــوی و مدیرکل دفتــر تبلیغ و 
ترویج فعالیت‌های قــرآن و عترت وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی را دارد. پیش از 
ایــن حجت‌الاســام والمســلمین محمد 
علی انصــاری، مدیرکلی فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی این استان را برعهده داشت. 

 یکم اردیبهشت ۱۳۵۹ سهراب سپهری در سکوت و 
زیر سایه اخبار پرشتاب انقلاب و جنگ از دنیا رفت و 
حالا ۴۰ ســال بعد در نخستین روز اردیبهشت ۱۳۹۹ 
بــاز مراســم چهلمین ســال درگذشــتش در ســکوت 
ناشــی از شیوع کرونا در سراســر جهان سپری خواهد 
شــد. ســتاد بزرگداشــت چهلمیــن ســال درگذشــت 
ســهراب سپهری با اعلام لغو برنامه‌های گسترده‌ای 
کــه برای این روز تدارک دیده بود، تنها به رونمایی از 
پوســتر این رویداد اثر محمد روح‌الامین اکتفا کرده و 
با گزارشــی از آنچه قرار بود در این روز و در مراســمی 
بزرگ به دوستداران سهراب سپهری هدیه دهد، این 
رونمایی را موکول به زمانی مناســب پس از ریشه‌کن 
شدن کرونا و شرایط عادی کشور می‌کند. پروژه بزرگ 
»من ســهراب سپهری« که بدون مشارکت نهادهای 
دولتی و به شــکل کاملًا خصوصی توســط هنرمندان 
عرصه‌هــای مختلــف فرهنــگ کشــور و بــا همراهی 
خانــواده ســپهری شــکل گرفتــه، ســال گذشــته طی 
مراســمی از تلاش‌هایــی چندین‌ســاله در حوزه‌های 
سینما، موسیقی، ادبیات و تجسمی در مستندسازی 
و ثبت زندگی و آثار ســهراب سپهری پرده برداشت و 
حالا در چهلمین سال درگذشت او به مراحل پایانی 
عرضــه عمومــی این آثار و قــراردادن آنهــا در اختیار 
مخاطبان نزدیک شده اســت. نکته مهم درباره این 
پــروژه این اســت که در تمــام بخش‌هــای تصویری، 
ایــران  هنــر  و  فرهنــگ  اهالــی  ادبــی  و  موســیقایی 
بی‌چشمداشــت مالی کار را به ســرانجام رسانده‌اند؛ 
شاید بزرگ‌ترین حرکت جمعی فرهنگی این سال‌ها 
بــرای یک چهــره ملی.در نخســتین روز اردیبهشــت 
قرار بود این عناوین رونمایی شــود: ۹۹ اثر تجســمی 
جدیــد بــا موضــوع ســهراب، رونمایــى از تندیــس، 
مــدال بزرگداشــت و یادبــود، یــک اثــر ویــژه نقاشــى 
براى چهلمین ســال درگذشت، پوستر و نامواره‌هاى 
چهلمین ســال درگذشــت، انتشــار بخش‌هایــى از ۹ 
آلبــوم دکلمه و موســیقى و خواننده‌هاى مجموعه و 
اجراى زنده برخى از قطعات در مراسم بزرگداشت، 
انتشــار  مجموعــه،  نســخه  تــک  کتــاب  عنــوان   ٩
بخش‌هایى از منظومه و سمفونى سهراب و سرانجام 
انتشــار آنونس فیلمی مستند با حدود ۱۰هزار دقیقه 
گفت‌وگو با ۴۰۰ نفر از مشــاهیر، دوستان، هنرمندان، 
فرهیختگان، منســوبین و خانواده و دوستان سهراب 
در اقصی‌نقــاط جهان درباره زندگــى و آثارش. از این 
بین برگزارکنندگان تصمیم گرفته‌اند با انتشار پوستر 
ایــن بزرگداشــت، طــول ســال‌جاری را محــل عرضه 
این محصولات قرار دهند و به محض برطرف‌شدن 
مشــکلات ناشــی از شــیوع کرونــا، تمام ایــن عناوین 
در مراســمی شایسته یاد ســهراب به علاقه‌مندان او 

عرضه خواهد شد.
ëëآثار تجسمی

تاکنــون 200 اثــر بــا موضــوع و دربــاره ســهراب 
ســپهری از ۹۹ نقــاش، عــکاس و هنرمنــد عرصــه 
تجســمی بــرای مجموعه »من ســهراب ســپهری« 
گردآوری شده اســت. اسامی هنرمندانی چون على 
اکبــر صادقــى، منوچهــر معتبــر، محمــد احصایى، 
منوچهــر  محجوبــى،  حســین  نامــى،  غلامحســین 
نیازى، عین‌الدیــن صادق‌زاده، یعقــوب امامه‌پیچ، 

مهرداد محبعلى، ایرج شافعى، کامبیز درم‌بخش، 
کریم امامی، بهرام دبیری، آیدین آغداشــلو، احمد 
عالــی، بزرگمهــر حســین‌پور، حســن روح‌الامینــی، 
ســعید  قدیریــان،  شــادی  ســجادی،  محمدعلــی 
نقاشیان، کوشا موسوی، كوروش شيشه‌گران، مهدى 
حســينى، كريــم نصــر، على نصيــر، على خســروى، 
على ذاكرى، بهزاد شيشه‌گران، مرتضى مميز، پرويز 
لاكنترى، پروانه اعتمادى، كاوه نجم‌آبادى، حســين 
تمجيد، بيژن غنچه‌پور، رضا دوســت، عباس افشار، 
ســعيد ســادات‌نيا، پونه جعفرنــژاد، علــى گنجوى، 
مرتضــى خســروى، فرشــاد آل خميــس، ســولماز 
توحيدلــو، عليرضــا آدم‌بــكان، محمــد روح‌الامين، 
امير شــاهرخ فريوســفى، شــيدا حســن‌پور، محســن 
ناصريــان، فريــدون اليار، ناصــر عزيزى، قباد شــيوا، 
هادى حيدرى، نــگار نادرى‌پور  و...  در این مجموعه 
به چشــم می‌خورد. تمام این آثار به‌صورت اهدایی 
در مجموعه قــرار گرفته‌اند و هیچ هنرمندی وجهی 

برای حضور در این مجموعه نگرفته است.
ëëکتاب‌ها

مجموعــه »مــن ســهراب ســپهری« در بخــش 
ادبیات شــامل ۹ کتاب اســت. »چه کســى بــود صدا 
زد ســهراب؟« )همه‌چیــز درباره ســهراب ســپهرى( 
به گردآوری لیلى کریمان و با مقدمه دکتر شــفیعى 
کدکنــى، »مســافر تنهایــى و دیگــر هیــچ« )اشــعار 
ســهراب ســپهرى( بــا مقدمــه عبــاس کیارســتمى، 
»طراحى و نقاشی‌هاى سهراب« و »یادبود سهراب« 
)٩٩ اثر از هنرمندان تجســمى( بــا مقدمه‌های دکتر 
مهدى حســینى، »نامه‌هاى ســهراب و دیگــران« به 
کوشــش پریدخت سپهرى با مقدمه جلال فاطمى، 
محمــود  دکتــر  نوشــته  ســهراب«  »هم‌کلاســ‌ىام 
فیلســوفى بــا مقدمــه خســرو نقیبــى، »دای‌ىجــون 
سهراب« نوشته مهدى قرچه‌داغى با مقدمه شهره 
وکیلــى و »مــن ســهراب ســپهرى« )ترجمه اشــعار 
آلبــوم موســیقى مجموعــه ســهراب بــه انگلیســى( 
ترجمــه‌اى از دکتــر لیلــى ماحــوزى با مقدمــه پرویز 
تناولى عناوین کتاب‌هایی است که آماده انتشار شده 
است. همچنین کتابی نفیس شامل ٤٠٠ اثر نقاشى و 
طراحى از سهراب سپهری گردآورى‌شده که در نوروز 
١٤٠٠ همــراه بــا ٢٠٠ اثــر تجســمى از ٩٩ هنرمند این 

مجموعه رونمایی خواهد شد.
ëëآلبوم‌ها

۹ آلبوم موســیقی با شــعرها، خاطرات و با الهام 
از شــخصیت ســهراب ســپهری آماده شــده اســت. 
دو آلبــوم »و پیامــى در راه« بــا صــداى امیــر آقایى و 
»گــردش ســایه‌ها« با صــداى فرخ نعمتــى را بهزاد 
عبدی آهنگســازى کرده و محمــد معتمدى در آنها 
خوانــده اســت. »زمین بــاران را صدا می‌زنــد من تو 
را« با صداى فرخ نعمتى، آهنگسازى پیروز ارجمند 
و خوانندگــى امیــد نیک بین و صبا کامــکار و دکلمه 
احمدرضا احمدى ساخته هوشنگ کامکار، »عاشق 
همیشــه تنهاســت« بــه روایــت افشــین یداللهــى، 
میــاد  از  ســاخته‌ای  و  ارجمنــد  پیــروز  آهنگســازى 
درخشــانى، »صــدا کن مــرا« با صــداى امیــر آقایى، 
ســاخته امید محرم‌زاده و خوانندگى ســهراب پاکزاد 
و تنظیم فرشــاد فارســیان، »مرغ افســانه« با صداى 
ژرژ پطروســى و آهنگســازى رضا ناژفــر، »دای‌ىجون 
ســهراب« بــه روایت مهــدى قرچه داغى بــا صداى 

چهل سال بعد، باز هم در سکوت
 رونمایی از جزئیات پروژه »من سهراب سپهری« با حضور 

 صدها نفر از اهالی سینما، تئاتر، موسیقی، ادبیات و هنرهای تجسمی 
برای نخستین بار در »ایران« امروز

 بزرگداشت چهلمین سال درگذشت سهراب سپهری 
به‌دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد

در سکوت مردن یا پاداش سکوت؟
کار ما نیســت شناسایی راز گل 

سرخ
کارما شــاید ایــن‌ اســت که در 

افسون گل‌سرخ شناور باشیم
کار ما شاید این‌ است که میان 

گل‌ نیلوفر و قرن، 
پی آواز حقیقت بدویم...

همیــن اخیــراً در 15 مهــر 97 ســهراب‌ ســپهری، شــاعر و 
نقاش معاصر نود ســاله شــد و یادبودی به پاسداشــت او 
برگــزار شــد و دقیقاً چهل ســال قبــل در چنیــن روزی در 1 
اردیبهشت 59 در سن 52 سالگی به‌خاطر ابتلا به سرطان 
خون برای همیشه سکوت کرد و چشم از جهان فروبست. 
خبــر در روزنامــه اطلاعــات آن زمــان ایــن بــود: ســهراب 
ســپهری درگذشت. در ســتونی باریک و لابه‌لای خبرهای 
آن زمــان. چنــد روز بعد هــم تیتری در صفحــات داخلی 

همین روزنامه زده شد: در سکوت مردن.
ســال  چهــل  از  بعــد  تاریــخ  اســت.  عجیبــی  دنیــای 
دوباره تکرار می‌شــود. ســهراب در ســکوت و بدون حضور 
خانــواده دفن شــد و هم‌اکنون نیز به‌دلیــل بحران جهانی 
ویروس کرونا بازهم چهلمین ســال درگذشــت‌اش بدون 
حضور کســی و در ســکوت اســت! ســهراب‌خان همانجور 
که می‌خواســت در ســکوت شــعر گفت، نقاشــی کرد و در 
ســکوت رفــت. به‌نظر می‌رســد در چنیــن روزی، طبیعت 
و دنیــا به احترام او ســکوت کرده و خواســته‌اش را اجابت 

کرده! چه فلسفه وحکمتی در این اتفاق وجود دارد؟
برمی‌گــردم به گذشــته و به زمانی که ســهراب‌خان در 
15 مهــر 1307 چشــم به جهان گشــود. کمتــر از یک دهه 
قبل از تولد ســهراب‌خان یعنی در یک قرن قبل، در ســال 
1298 سراســر ایــران را بیمــاری و قحطــی فــرا گرفتــه بود 
و بیــش از نیمــی از جمعیــت ایــران را بــه‌ کام مــرگ برد! 
ســهراب‌خان مقارن با چنین واقعه‌ای پا به‌ جهان هستی 
گذاشــت و متوجه آســیب‌پذیر بودن انسان شد و بسرعت 
بــه ایــن درک و شــناخت رســید کــه امنیتــی در ایــن دنیــا 
وجود ندارد و هرچیزی مثل بیماری، گرســنگی، قحطی و 
جنــگ می‌تواند انســان را در معرض مخاطــره قرار دهد. 
آلبــر کامــو نویســنده معــروف کتــاب جنجالــی‌ »طاعون« 
کــه شــاید در چنین شــرایطی که دنیــا قرار گرفتــه، کتابش 
توصیف شــرایط کنونی انسان‌ها باشد، معتقد است که به‌ 
همنوعان‌مان و به طبیعت و موجودات دنیا عشق بورزیم 
و وقتی به زندگی و سلوک سهراب و حتی اشعار و آثارش 
نگاه کنیم متوجه می‌شــویم که ســهراب‌خان هم دقیقاً به 
ایــن درک و شــناخت رســیده بــود. کما اینکه در شــعرش 
بــه این قضیه اشــاره کــرده و می‌گوید: »آمدیم که عاشــق 
شــویم و درگذریم کــه راز آمدن و مرگ آدمــی، این بود.« 
شــاید با عشــق ورزیــدن به موجــودات و طبیعــت، او رنج 
بــودن را هموار می‌کرده و به‌نظرم داســتان ســهراب‌خان، 
داســتان یک قهرمان و یک قدیس نیست، ماجرای شرف 
و معرفــت و عشــق اســت و اینکه انســان فرصــت زیادی 
بــرای بودن در این جهان هســتی نــدارد و به قول خودش 
در نامــه‌ای که از نیویــورک به احمدرضا احمدی شــاعر و 
دوســتش نوشــته بــود: »من چــه دیــر فهمیدم که انســان 
یعنی عجالتاً« و به‌نظر می‌رســد تنها راه مبارزه با شــرایط 
و بحران‌هــای کنونــی مثل همیــن کرونا، نگاهی اســت که 
سهراب‌خان به آن رسیده و می‌گوید: »ما هیچ، ما نگاه«.

ســهراب، تماشــاچی این جهان هســتی اســت و از زاویه 
عشــق بــه هســتی و طبیعــت می‌نگــرد کــه در آثــار شــعر و 
نقاشــی‌هایش کامــاً مشــهود اســت. چــه عاملــی باعــث 
می‌شــد که ســهراب‌خان همانگونه که در شعرش می‌گوید 
»چشم‌ها را باید شســت، جور دیگر باید دید/ بهترين چيز، 
رســيدن به نگاهى اســت كه از حادثه عشــق تر است« و این 
تفاوت نگاه، در چیست؟ به‌نظرم در همین سکوت سهراب 
اســت. ســکوتی که بــا آن زندگی کــرد، آثــارش را خلق کرد، 
شــعرهایش را گفت و نقاشــی‌هایش را کشــید و در ســکوت 
مــرد! او هیچ‌وقــت جــواب منتقدیــن‌اش را نــداد، هیچ‌گاه 
مصاحبــه نکرد، هیــچ صدایی از او نیســت!‍ انگار با خودش 
گفت‌وگــو می‌کــرد، گفت‌وگــوی درونــی مثــل شــعرهایش: 
»چه کســی بود صدا زد ســهراب؟...« او می‌گوید: »صدا کن 
مرا، صدای تو خوب اســت«. ســهراب با چه کسی گفت‌وگو 
می‌کنــد؟ در زمانی که او گفت: »آب را گل نکنیم« بســیاری 
از روشــنفکران و اندیشــمندان زمانــه‌اش بــه او تاختنــد و 
جمله او را درک نکردند! او گفت: »مرگ در ســایه نشســته‌ 
اســت و بــه ما می‌نگرد و همــه می‌دانیم کــه ریه‌های لذت، 
پراکسیژن مرگ است« شاید به این درک و شناخت رسیده 
بــود که گویی امروز دنیــا را پیش‌بینی می‌کــرد! و »پیامی در 
راه« داشــت که به‌ گوش ما برســاند. چرا ســهراب می‌گفت 
»جای مردان سیاســت بنشــانید درخت، تا هوا تازه شود«؟ 
چرا ســهراب می‌گفت: »به‌ تماشا سوگند و به آغاز کلام و به 
پرواز کبوتر از ذهن، واژه‌ای در قفس است«؛ و »چرا در قفس 
هیچ‌کسی کرکس نیست؟« آیا در شرایط کنونی، طبیعت و 

موجودات، ما انسان‌ها رادر این قفس محصور نکرده‌اند؟
چــه بلایــی مــا انســان‌ها بــر ســر طبیعــت، جنگل‌ها و 
موجودات و محیط‌ زیســت آورده‌ایم؟ آیا در این ســکوت 
جهانــی زمــان آن نرســیده کــه از خودمان این ســؤال‌ها را 
بکنیــم؟ آیــا زمــان آن نرســیده که بــه این باور برســیم که 
ویــروس خطرناک‌تــری از کرونا درون همــه ما وجود دارد 
که آن‌ جهل است نسبت به درون خود و دنیای اطرافمان 
و تنهــا راه آن مبــارزه بــا این جهل اســت و اینکــه به‌دنبال 
حقیقــت درونــی خودمان باشــیم. مگر نه اینکــه هر کس 
خودش را شــناخت، خدای خودش را می‌شناسد و به‌قول 

سهراب »و خدایی که در این نزدیکی است.«
ســهراب، پــاداش ســکوت‌اش را در چهلمین ســالگرد 
ســکوتش گرفتــه و به همــه‌ پیامش را داده و گفتــه: »نه تو 
می‌پایــی و نــه من، دیده‌تر بگشــا. مــرگ آمد. در بگشــا«. 
سهراب نویدی از صبح و روشنی برای همه دارد. او هشت 
کتاب را اینگونه به پایان می‌برد: »امشب/ ساقه معنی را/ 
وزش دوست تکان خواهد داد،/ بهت پرپر خواهد شد/ نه 
شــب، یک حشره/ قســمت خرم تنهایی را/ تجربه خواهد 

کرد./ داخل واژه صبح/ صبح خواهد شد؟«
امــروز چهلمین روزی اســت کــه خیلی دورتــر از خانه 
در قرنطینه نیویورک هســتم و این چهلمین روز مصادف 
شــده با چهلمین ســال سکوت ســهراب! ســهراب در من 
تمام نمی‌شــود و من همچنان در جست‌وجوی او هستم. 

»او پشت حوصله نورها درازکشیده.« 

مریــم شــهبازی/ برخلاف مــا آدم بزرگ‌ها، کــودکان، نگاه و درک متفاوتی نســبت 
بــه جهان و حتی اتفاقات اطــراف خود دارند؛ بنابراین شــاید درک چندانی از باید 
و نبایدهای این روزها نداشــته باشــند. حالا باید چکار کرد؟ این ســؤال بســیاری از 
والدین جوان اســت؛ آن هم در شــرایط امروزکه بحث قرنطینه و ضرورت رعایت 
برخی ملزومات مطرح شــده که حیاتی هســتند. »قهرمان من تویی« کتابی است 
کــه برای همین حال و احوال‌مان نوشــته شــده و شــاید برای‌تان عجیب باشــد که 
بدانید چه تعدادی از افراد و ســازمان‌های مختلف جهانی در تألیف آن همراهی 
کرده‌اند. این کتاب داســتانی کوتاه، شــاید به ظاهر برای گروه ســنی کودکان منتشر 
شــده باشــد اما مخاطب هدف آن نه فقط کودکان و نوجوانان، که همه خانواده‌ها 
اســت. بنابراین ضرورت دارد که همان ابتدا تأکید کنیم که این کتاب باید حتماً با 
همراهی پدر و مادرها برای بچه‌ها خوانده شــود. از آنجایی که اینجا بحث لو رفتن 
داستان درمیان نیست و ما با کتابی کاملًا آموزشی اما داستانی طرف هستیم اشاره 
مختصری به ماجرای آن بد نیست. »قهرمان من تویی« درباره دختری به‌نام سارا 
اســت؛ کتاب با مکالمه ذهنی این دخترکوچک با خودش آغاز می‌شــود؛ ســارا که 
نگران ســامتی خــودش و دیگر بچه‌هاســت به خودش می‌گوید: حتــی مامان که 
قهرمان من و بهترین دانشمند دنیاست هم نتوانسته درمان ویروس کرونا را پیدا 

کند! او ســؤالاتی دربــاره چگونگی عملکرد این ویروس از مادرش می‌پرســد. مادر 
سارا هم از او می‌خواهد که مراقب باشد و این مرتبه او قهرمان خانواده شود. از ذکر 
جزئیــات کتاب که بگذریم، ســارا در باقی صفحات کتاب بــا آریو، قهرمانی خیالی 
همراه می‌شود و به سراغ کودکانی در نقاط مختلف جهان می‌رود. این سفر همراه 
با ارائه توضیحاتی درباره رعایت نکات بهداشتی و آموزش حفظ روحیه برای عبور 
از این روزهاســت. اما همان طور که اشــاره شد مخاطب این کتاب علاوه بر کودکان 
خود والدین هم هستند و به آنان کمک می‌کند تا بتوانند به سؤالات فرزندان خود 
درباره بیماری »کووید19«پاسخ بدهند و حتی خودشان هم نکات تازه‌ای بیاموزند. 
امــا نکتــه جالــب توجه دربــاره »قهرمان من تویــی« تألیف آن به پیشــنهاد کمیته 
ناظر ســازمان ملل، گروه مرجع ســامت روان و حمایت اجتماعی-روان‌شناختی 
در موقعیت امداد اضطراری اســت، افــزون برهمراهی متخصصان بین‌المللی و 
انجام یک بررسی به زبان‌های اسپانیایی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی و عربی، از 
تجربه‌های بیش از 1700 کودک، پدر و مادر و مربی از 104 کشــور جهان برای خلق 
این داســتان بهره گرفته شده است. توجهی به همین مسأله می‌تواند خیال‌تان را 
راحت کند که با کتابی اصولی و بررسی شده روبه‌رو هستید که حالا با همراهی نشر 

میچکا به شکل رایگان در اختیار همه خانواده‌ها قرار گرفته است. 

ëë»قهرمان من تویی«
ëëمترجم: سبا میرحسینی
ëëویراستار: مسیح ذکاوت
ëëبه پیشنهاد کمیته ناظر سازمان ملل
ëëانتشار رایگان از سوی نشرمیچکا

پیشنهاد داستانی »کمیته ناظر سازمان ملل« برای والدین

»قهرمان من تویی« کتابی برای این روزهای بچه‌ها
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ندا ســیجانی/ دومین آلبوم از مجموعه‌‌ آلبوم‌های شنیداری »کُجا« با عنوان 
»درجنگل« در گونه‌ موســیقی کودکان منتشر شد. خالق این مجموعه سعی 
کــرده بــا به تصویــر کشــیدن تصاویرمحیطی چــون مزرعه، جنــگل ،دریا و ... 
درکنــار ترانــه هایی با همین مضمون کودکان را با عناصرمحیطی آشــنا کند. 
»درجنگل« شــامل 13 ترانه است با صدای »مونا منوچهری و داریوش آذر« 
و یــک قطعه بدون کلام دارد با نوازندگی »ریکوردِر فرهود بیگلربیگی.« این 
آلبوم برای گروه سنی پیش‌دبستان و دبستان تهیه شده است. توجه به متن 
ترانه‌ها از نکات مهم این آلبوم است که براساس لحن و ادبیات کودکانه و با 

هدف گسترش دایره‌ واژگان کودک نوشته شده است. در بخش آهنگ‌سازی 
نیز تلاش شــده تا با وجود ســادگی، ملودی‌ها کســالت‌بار نباشــد و بر تجربه‌ 
شــنیداری کودک بیفزاید.درواقع ساخت موسیقی برای این ژانردارای المان 
هــای متفــاوت وبا ســازبندی خــاص و ملودی‌های ســاده و شــیرین اســت تا 
کــودکان بتواننــد ارتبــاط بهتــری با اثرداشــته باشــند.در مجموعه شــنیداری 
»کجــا« هم به این نکته توجه شــده و نســخه‌ بــدون کلام هر ترانــه به منظور 
اســتفاده برای همخوانی یا ســاخت حرکت‌-بازی به صورت فردی یا گروهی 

تهیه شده است.  
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»من سهراب سپهری«

شوریده چون سپهری
به من گفته شــد قرار اســت در رویــدادی همه حوزه‌های هنری و تجســمی در 
رابطه با شخصیت سهراب سپهری در ذیل یک نشان در سال جدید شروع به 
فعالیت کنند و درخواســت کردند این نشــان را طراحی کنم. من فکر می‌کنم 
ســهراب ســپهری بواســطه اشــعارش و بواســطه حــال زلالش در هم نســان 
خودش و شعرای معاصر کم‌حاشیه‌تر و مردمی‌تر است. از طرفی چون نقاش 
بــوده و نقاشــی می‌کرده از هنرمندان حوزه تجســمی هم محســوب می‌شــود. 
بــه همیــن دلیل تصمیم گرفتم بیش از اینکه ســهراب ســپهری را در یک نامواره نشــان بدهم تصور خودم 
را نســبت به ســهراب ســپهری طراحی کنم. ســعی کردم فرم این نامواره به شکلی باشــد که کلیشه سهراب 
ســپهری را همراه نداشــته باشــد. برای طراحی این نامواره از شوریدگی و حســی که خودم نسبت به سهراب 
ســپهری دارم اســتفاده کردم. جغرافیایی در اشــعار او وجود دارد که جغرافیای زندگی یا پیرامونش اســت. 
جغرافیایــی کــه برای مردم فلات مرکزی ایران مانند کاشــان و اطرافش آشناســت و همه کســانی که در این 
جغرافیــا زندگی می‌کنند ایــن ادبیات را می‌فهمند و روحش را درک می‌کنند. بــا تمام این ویژگی‌ها بر وجه 
شــوریدگی ســهراب سپهری در مرکزیت نوشته با فرم »ه دو چشم« نام ســهراب تأکید کردم. در پوستری که 
طراحی شــد هم از خانه عباســیان کاشان اســتفاده کردم و نقشی که در پوستر می‌بینید یکی از دیوارهای این 
خانه اســت. بواســطه ارتباط جغرافیایی محل زندگی سهراب سپهری از اقلیمی که برای همه آشناست وام 
گرفتم و نام سهراب و محتوا را در یک قاب آینه کاری مربوط به همان معماری با دخل و تصرف در نقوش 
برجســته گچ کاری طراحی کردم. می‌خواســتم بواســطه اقلیم آشــنای زندگی ســهراب که کاشــان است این 
ارتبــاط دکوراتیــو را ایجاد کنم و نام او را در قابی که مربوط به محل زندگی‌اش اســت قرار دهم. وقتی درباره 
سهراب حرف می‌زنیم در نگاه اول اشعار و کلماتی که او دارد به ذهن‌مان می‌رسد اما من سعی کردم تفکر 
خودم را درباره شخصیت سهراب و دریافت شخصی‌ام را نسبت به شخصیت او به تصویر بکشم تا اینکه به 
داده‌ها و اطلاعاتی مانند آب و درخت که در اشعارش وجود دارد تأکید کنم. چه قبل و چه بعد از من، بارها 
و بارها درباره این ارجاعات کار شــده و بر آنها تأکید خواهد شــد اما می‌خواســتم حالا که قرار اســت من این 
پوستر و نامواره را طراحی می‌کنم، قرائت خودم را مصور کنم.پیش از این دیده بودم که پوسترهای مربوط به 
سهراب سپهری معمولاً یا با بخشی از تابلوهای او طراحی می‌شود یا ارجاعاتی به اشعارش دارد اما پوستر و 
نامواره‌ای که من طراحی کردم یک قرائت شخصی است. نه برای اینکه درباره خودم حرف بزنم؛ برای اینکه 

سهراب سپهری را از منظری ببینیم که با نگاه‌هایی که تا امروز وجود داشته، متفاوت است.

 پوستر چهلمین سال درگذشت سهراب سپهری اثر محمد روح‌الامین – نخستین انتشار در »ایران«

محمد روح الامین
طراح

بهــروز رضــوى و خوانندگــى و ســاخته‌ای از آیدیــن 
جودى و دکلمه محمد تیام جودى، »تنها تنهاست« 
بــا صــداى امیــن تــارخ و خوانندگــى و ســاخته‌ای از 
حامــد نیک‌پــى و در نهایت »مســافر تنهایى و دیگر 
هیــچ« بــا مقدمه و بخــش کوچکــی از تنهــا صداى 
موجود ســهراب ســپهرى که برای اولین‌بار رونمایی 
از عبــاس  و هم‌چنیــن مقدمه‌هایــی  خواهــد شــد 

کیارستمى درباره تنهایی و پرویز تناولى درباره هیچ، 
آهنگسازى احمد پژمان، صدای فریدون فرح‌اندوز، 
فــرخ نعمتى و بهــروز رضــوى آلبوم‌هــای دیگر این 
مجموعــه هســتند کــه در طــول چند ســال گذشــته 
گردآوری و ضبط شــده‌اند و یکــی از چهره‌های مؤثر 
در ضبــط برخــی از این آثــار یعنی افشــین یداللهی 

خودش نیز دیگر در جمع ما نیست. 


